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ABSTRACT 
The travelogue "Voyage Beyond Three Seas" by Afanasy Nikitin is a multicultural and 

multilingual text. The narrative basis of the text is its journey and hardships, the route, the 

description of various cultures, trade, statecraft, and prayer in the languages of "own" and 

"other". Afanasy, a Christian merchant from Tver,'s passage through the three seas of Derbent 

(Caspian), India (Indian Ocean), and Istanbul (Black Sea) led him to become acquainted with 

various nations and religions other than Christianity, such as Islam and Hinduism. Afanasy's 

prayers in "Voyage Beyond Three Seas" are written mainly in Russian (his native language), 

Arabic, Persian, Turkish, and Mazani, given the author's connection with various ethnic groups. 

The purpose of the research is to answer the following questions: What are the reasons for 

mentioning the Asma al-Hosna, Quranic verses, and also prayers in Persian, Arabic, and 

Turkish in the work "Voyage..."? Did Afanasy convert to Islam by using foreign Islamic terms 

and phrases? The choice of the Iranian-Islamic name Khajeh Yusuf Khorasani and the use of 

Arabic terms and phrases, especially Asma al-Hosna and Quranic verses, as well as prayers in 

foreign languages, have led some researchers to conclude that he converted to Islam. However, 

by examining different versions, we see that he did not explicitly mention this issue in his 

autodocumentary prose and intertextual "Voyage..." and it seems that his goal was more to 

encourage intercultural and interreligious dialogue than to accept and proclaim another religion. 
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 کلید واژگان:
 متن نيکيتين، آفاناسي

 واژگان چندفرهنگي،
 ،«ديگری» و «خودی»

 هندوستان، س،پار سرزمينِ
 نيايش

 چکیده

، سفر و متن يياساس رواي و چندزبانه است. چندفرهنگ يمتن ،آفاناسي نيکيتين اثر «گذر از سه دريا»سفرنامۀ 
« ديگری»و « خودی»های داری و نيايش به زبانهای گوناگون، تجارت، مملکتمشقات آن، مسير، توصيف فرهنگ

ورِی از سه دريای دِربنِد )کاسپين(، هندوستان )اقيانوس هند( و استانبول است. گذرِ آفاناسي، بازرگان مسيحي تِ
های گوناگون و با ادياني غير از مسيحيت مانند اسلام و هندو آشنا شود. )دريای سياه( سبب شد تا او با ملت

های طور عمده به زبانآن با اقوام گوناگون به نويسندۀ  با توجه به ارتباط «گذر از سه دريا»های آفاناسي در نيايش
رو های پيشروسي )زبان مادری(، عربي، فارسي، ترکي و مازني نوشته شده است. هدف پژوهش پاسخ به پرسش

« گذر...»است: دلايل ذکر اسماءالحسني، آيات قرآني و همچنين نيايش به زبان فارسي، عربي و ترکي در اثر 
اسلامي  -های بيگانه اسلامي مسلمان شد؟ انتخاب نام ايراني ژهکارگيری عبارات و واچيست؟ آيا آفاناسي با به

ويژه اسماءالحسني و آيات قرآني و همچنين نيايش ها و عبارات عربي بهکارگيری واژهخواجه يوسف خراساني و به
ا بررسي های بيگانه سبب شده تا برخي پژوهشگران به اين نتيجه برسند که او به اسلام گرويده است اما ببه زبان
نظر ای به اين مسئله به صراحت نکرده است و به اشاره «گذر...»بينيم او در نثرِ خودمستند های مختلف مينسخه

  .گوی بينافرهنگي و ميان اديان باشد تا پذيرش و اعلام دين ديگریورسد هدف او بيشتر تشويق به گفتمي

 زبانشناختی پژوهشهای. نیکیتین آفاناسی اثر «دریا سه از گذر» سفرنامۀ در بیگانه واژگان کاربرد(. 1404. ) الله جان, مطهر کریمی و مرضیه, پور یجیی
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 مقدمه  -1

با نام  «گذر از سه دريا»آفاناسي نيکيتين نويسندۀ 
مسلماني خواجه يوسف خراساني در طي سفر نزديک  -ايراني

)هشت ماه از آن را در شمال پارس  سرزمينِدر دو سال  به
ر سال در هندوستان اقامت گزيد. او در ايران گذراند( و چها

مسير رفت و بازگشت سه دريا )کاسپين، هندوستان، سياه( را 
سفر  طي نمود. سپس نرسيده به مبدأ حرکت، در اسمالنسک

زندگي پرماجرا و رسيد، جايي که دفتر به پايان پرمشقتش 
هايش را بازرگانان به . يادداشتشداسرارآميزش نيز بسته 

وف منشي ايوان سوم، کنياز کبير مسکو رساندند. دست مامير
گذر از » فردی دارد.های منحصربهدفتر يادداشت او ويژگي

کلام مردی ساده است که دغدغۀ ميهن دارد و  «سه دريا
 یبه کشورهابرای اين کار با وجود خطرات جاني و مالي 

کند تا راه را برای سفر مي «روسنِيبه نفع سرزم»ناشناخته 
دان معاصر روس، دنيس تاريخ .دسازهموار طنان خود وهم

عنوان توان بهسه بخش را مي»معتقد است که  1خروستاليوف
به « سفر» -1 : شناسايي کرد« گذر...»های مجزا در نوشته

 توصيف مسير از هرمز -2 .نگاریو بازگشت با آثار قوم هند
ای از خلاصه -3 .های بازاريابيبا يادداشت تا چين

با  ويجاياناگارا پادشاهي اعظمبهمني و  های سلطانجنگ
، ص 2023)خروستاليوف،  .«وضعيت، نتايج و آمار سربازان

23 ) 
 «گذر از سه دریا» ژانر -2

بيشتر اثری تاريخي است که در  های آفاناسييادداشت
سدۀ پانزدهم ميلادی به رشتۀ تحرير درآمد و با عنوان 

از سه  گذر»». شودشناخته مي «گذر از سه دريا»ۀ سفرنام
فرد بهمنحصر يخيتار ميراث نيتيکين يآفاناس ی«ايدر

از منابع و  هاسفرنامه .(70، ص 2009يکسيف، آل)« است
ميراث ادبي محبوبي هستند که در قالب دفتر خاطرات و 

سفرنامه از شوند. های سفر توسط مسافر نوشته مييادداشت
آيد. های ادبي و از منابع پژوهشي، به حساب ميسبک

رود که سفرهای فيزيکي از تجارب مهم انسان به شمار مي
ن، زائر، ديپلمات، کاوشگر، جاسوس، مأمور سياح، بازرگا

اطلاعاتي يا پژوهشگر بازتاب آن را گاهي به شکل مکتوب 

                                                           
1Хрусталёв Д.Г.   

2.   Казембек А. К.  

3.   Минаев И. П. 

)سفرنامه(، برای آگاه کردن ديگران، از خود به جای 
ها به مسائل متنوعي از جمله اوضاع گذارد. در سفرنامهمي

اجتماعي، جغرافيايي، تاريخي تا خردترين آداب و  -سياسي
شود. های يک ملت، قوم و يا فرد پرداخته ميسنن و ويژگي

بر بيان مسائل عيني و ها علاوهگاهي مسافر در سفرنامه
فيزيکي، سفرهای معنوی، دروني و عرفاني )سيروسلوک( 

احمد آل« خسي در ميقات»کند، مانند خود را نيز توصيف مي
ی آفاناسي نيکيتين که «گذر از سه دريا»که طي سفر حج و 

اند، ضمن اينکه تجاری نوشته شده -ی کاوشيهنگام سفر
هر دو سفرنامه در واقع نثری خودمستند هستند. سفرنامۀ 

زمين متني چندفرهنگي و آفاناسي نيکيتين دربارۀ مشرق
های روسي با قدمتي چندزبانه است که از ميان سفرنامه

ای در محافل ادبي، تاريخي، ساله جايگاه ويژهپانصد و پنجاه
ي و فرهنگي جهان به خود اختصاص داده است. جغرافياي
از  یعنوان نمادبه «گذر از سه دريا»در  زمينشرقم سيمای

  است.نشان داده شده  متفاوت هایينيبجهان ورمز و راز 
 پیشینة پژوهش -3

عبارات بيگانه ها و واژه« گذر...»يکي از نکات مهم در 
 وهشگرانيپژبه زبان عربي، فارسي، مازني و ترکي است. 

 ،4ي. ن. زاوادوفسکوي ،3فيناي. پ. مای ،2کاظم بيک مانند
کاربرد درباره  نياز ا شيپ 6، پاول آليکسيف5تيکوفآ. د. ژيل

اما  اندنوشته «گذر...»در  های متفاوتبرخي واژگان زبان
 ایهای ايراني مانند مازني اشارههای زبانيک به واژههيچ

های فارسي نکردند و برخي از آنها در انتقال تعدادی از واژه
 اند.  و يا آنها را تحريف کرده نيز دچار اشتباه شده

م. در 1853نخستين کسي بود که در سال کاظم بيک 
ها و خصوص واژگان شرقي تحقيق کرد ولي او به همۀ واژه

اشاره نکرده است ضمن اينکه « گذر...»عبارات شرقي در 
انند آهک که ها را نادرست منتقل کرده است، مرخي از واژهب

تا به امروز همۀ پژوهشگران به پيروی از او به اشتباه اين 
کاظم بيک، کنند ))سرداليک( ترجمه مي сердоликواژه را 
بار هنگام و مؤلفان مقاله برای نخستين (356، ص 1853

اند. آهک در ه فارسي متوجۀ اين اشتباه شدهترجمه اين اثر ب
)ايزوست( است. در توضيحات او و  известьزبان روسي 

4.   Завадовский Ю. Н. 

5.   Желтяков А. Д. 

6.  Алексеев П. В.,   
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عبارات بيگانه حذف ها و تعدادی از واژهساير پژوهشگران 
 شده است. 

 ني)کارامز نيبا ن. م. کارامز «گذر...»مطالعه  ۀخچيتار»
 را در بر کار پژوهشيو صدها عنوان  شده است( آغاز 1817

به  پژوهشگران قيدق هتوج سدهدو  رغميعل .رديگيم
اندازه به اي زيبرانگاز مسائل همچنان بحث یاري، بس«گذر...»

 (13، ص 2025بابروف، ) .«اندمورد مطالعه قرار نگرفته يکاف
از هفت نسخۀ نسخه  تنها ششـ 1طبق نظر بابروف

موجود است ها نگاریده در تاريخاشاره ش «گذر از سه دريا»
های نسخه(. از ميان شش نسخه، 242، ص 2024بابروف، )

 گيرند:بيش از سايرين مورد استفاده پژوهشگران قرار ميزير 
 .Тسدۀ پانزدهم که در متون با حرف  (نيول)ارمُتثليث  -

 . شودشان داده مين .Троицк. извيا 
 سدۀ “Etter” ف(ووُيل) رتِاِ نويسنسخۀ دست -

نشان داده   .Этт يا .Лکه در متون با حرف  شانزدهم
 . شودمي

در متون با حرف که  هفدهم سدۀ سوخانوف سالنامۀ -
С. های شود. بيشترين تحريف و حذف واژهنشان داده مي

  صورت گرفته است. شرقي در اين نسخه
ی «گذر از سه دريا»وهش ما ترجمۀ فارسي مبنای پژ

از ل. س.  1986نيکيتين، از ترجمۀ معاصر سال  آفاناسي
 تيکوف)مترجم متن روسي باستان( و آ. د. ژيل 2سيميونِف

و  ها. در برگردان واژه3ي( استو عبارات شرق ها)مترجم واژه
به فارسي، افزون بر توضيحات آ. د.  يعبارات شرق

نيز استفاده شده،  اِتِرتثليث و  هایتيکوف، از سالنامهژيل
ويژه فارسي شرقي، به و عبارات هاواژهچراکه برخي 

طور کامل های اِتِر و تثليث در ترجمۀ معاصر يا بهنسخه
حذف، يا جايگزين نادرستي برای آنها انتخاب شده است. در 
متن مقاله ترجمۀ فارسي عبارات غيرروسي، ازجمله ترکي، 

                                                           
1.   Бобров А. Г. 

2.   Семенов Л. С. 

 گيرند وقرار مي [ ] فارسي، مازني، هندی و عربي در
های تثليث و اِتِر، مبنا قرار آوانگاریِ لفظ و نوشتار در سالنامه

 گرفته است. 
 «گذر از سه دریا» تاریخچة ترجمة -4

نيکيتين،  ی آفاناسي«گذر از سه دريا»اهميت سفرنامه 
و حتي به های گوناگون در سالزبان دنيا  16سبب شد تا به 

ها عبارتند . اين ترجمهها چندين بار ترجمه شودبرخي از زبان
 ،1960 ،1857) ي؛ انگليس(1966 ،1920 ،1835) آلماني» از،

 ؛ هندی(1952) ؛ لهستاني(1951) ؛ چکي(1985 ،1974
 ؛(2024، 1968) ؛ ايتاليايي(1961) ؛ سوئدی(1960)

 ؛ ژاپني(2016 ،1985) ؛ اسپانيايي(1982 ،1978) فرانسوی
 ؛ مَليالَم(2013) ؛ ترکي(2004) ؛ دانمارکي(2001-2003)
(« 2024( و چيني )زير چاپ 1403/2024، فارسي )(2022)
توان ترجمۀ سال (. به اين آمار مي13، ص 2025بابروف، )

های کشور هند( را افزود که در به زبان مَراتي )از زبان 2025
 دست چاپ است. 

 فضای بیگانه توصیف -5

به شروع و پايان سفر خود و « گذر...»آفاناسي در 
ای نکرده است. همچنين تاريخ نگارش اثرش هيچ اشاره

ين باورند که زمان نگارش اثر به نيمۀ دوم پژوهشگران برا
گردد. برمي 1475 سدۀ پانزدهم ميلادی، نزديک به سال

های پاياني مصادف با سالپارس  سرزمينِحضور وی در 
)فرارود( النهر پادشاه ماوراء م.،1451-1469حکومت ابوسعيد 

که آفاناسي به مسموم کردن او در اثر خود اشاره  ،و خراسان
های ست، و شروع سلطنت سلطان حسين بايقرا )سالکرده ا

م.( در خراسان بزرگ به مرکزيت 1470-1506فرمانروايي 

3. Хожение за три моря Афанасия Никитина: [текст, 

перевод, комментарий] / АН СССР; изд. подгот. Я. С. 
Лурье и Л. С. Семенов; [отв. ред. Я. С. Лурье]; [тексты 
подгот. М. Д. Каган-Тарковская; пер. А. Д. Желтякова 
и Л. С. Семенова; ст., археогр. обзор и текстол. 
коммент. Я. С. Лурье; хронол. коммент. Л. С. 
Семенова]. Л.: Наука, 1986. — 213 С. (Литературные 
памятники) 

سه دریا » سی « گذر از  ستان    نيکيتين اثر آفانا ضيحات. فرهنگ : متن، ترجمه، تو

شوروي  سيميونِف . علوم اتحاد جماهير  ستان و     ل.س.  سی با مترجم متن رو

شرق  ها، مترجم واژهتيکوفآ.د. ژیل  کنندگان ي.س. لوریهتدوین ی.و عبارات 

 1986: انتشارات نااوکا، . لنينگرادفنِيوميس و ل.س.
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از سلسلۀ تيموريان و همچنين دودمان ترکمان  1هرات
 قويونلوها است:آق

را از  نشاهاهست و همه جا  2[بولگاکهمه جا ]اما »
 3يکشاه به دست اوزون حسن بجهان رزايآورد. مميدر یپا

حسن  ند. اوزوکردنمسموم را  ديو سلطان ابوسع به قتل رسيد
به رسميت او را  نيآن سرزممردم کرد، اما  فتحرا  رازيش کيب

ميرزا، نوۀ بايسنقر  محمد ادگار)يمحمد  ادگاريو  ندنشناخت
آفاناسي نيکيتين، ترجمه ) .«ترسديرود: مينزد او نمميرزا( 
 .4( 69-70، صص 1403پور و کريمي مطهر، يحيي

حضور چهارسالۀ آفاناسي در هندِ بهمنيان مصادف با 
الدين محمد شاه سوم، سيزدهمين سلطان حکومت شمس

تا  1463های سلسلۀ بهمنيان، ملقب به لشکری در سال
زبان رسمي و درباری رايج در  باشد.ميلادی مي 1482

 و دين آنها اسلام بود و در آن دوره فارسي بهمنيانسلطنت 
نيز در اثرش به مورد دوم اشاره کرده است.  نيکيتين آفاناسي

دوم،  ويروپاکشا ماهاراجاطور مصادف است با حکومت همين
 نيکيتين ا که آفاناسياناگاريجايوپادشاه اعظم امپراتوری 

)ص  را در اثر خود آورده است« سلطان خادم»لقب برای او 
8.) 

در شرح سفر و ورودش به ساحل جنوبي  ننيکيتيآفاناسي 
کاسپين در سفرنامۀ خود نوشته است که چگونه از طريق 
دريای کاسپين از دِربند به باکو و سپس وارد شهر چاپاکور 
)چبوکار( واقع در ساحل جنوبي کاسپين شد. او پس از اقامت 

گيرد با خريد اسبي اصيل، ماهه در چاپاکور، تصميم ميشش
به شهر ساری و رمز به هندوستان برود. سپس هاز  دريايي

از آنجا به آمل رفت که در هر کدام از اين شهرها به مدت 
مسيرهای بعدی او شهرهای دماوند، يک ماه اقامت داشت. 

ری، کاشان، نائين، يزد، سيرجان، طارُم، لار و غيره بود که 
های شد و از آنجا با تاوا )کشتيختم مي 5به شهر هرمز کهنه

ندی( راهي هندوستان شد. در بازگشت از هند او تا هرمز ه
را دريايي و از هرمز با عبور از شهرهای لار، شيراز، ابرکوه، 
يزد، اصفهان، کاشان، قم، ساوه، سلطانيه و تبريز از راه 

رود و سپس به ارزنجان، خشکي به مقر اوزون حسن بيک مي

                                                           
برخی از مناطق در زمان سفر آفاناسی نيکيتين در زمان تيموریان  هرات و .1

 بود. سرزمينِ پارسمنضم به 
 مرج و نزاع است.وهرجواژه تاتاري قدیم به معناي  .2 

سن بایندر، حسن پادشاه و اوزون ابوالنصر حسن بيک معروف به سلطان ح .3 

 م.(.  1423-1478حسن )

)دريای سياه( خود ترابزون، کافا رفته و از راه دريای استانبول 
 را به حومۀ اسمالنسک رساند. 

ها، بيشترين مطالب سفرنامۀ آفاناسي بر اساس ديده
تجربيات، رخدادها، باورها و احساسات عاطفي نقش گرفته 

هايي را ندرت روايات، افسانه و شنيدهاست، ولي نويسنده به
 نجاي. در امرفت یاز دماوند به ر»گنجاند: نيز در اثر خود مي

کشتند و را از نوادگان محمد  ي واز فرزندان عل يکي ،نيحس
 .«شد رانيوهفتاد شهر  ومحمد بر قاتلان نازل شد  نينفر

رسد آفاناسي نيکيتين زماني که به ری به نظر مي. (26)ص 
ترين شهرهای جهان پايتخت ديني تيموريان، از کهن

رسد مصادف با مراسم تاسوعا و عاشورای حسيني بوده مي
کند که مربوط به ای صحبت مياست. او از روايتي يا افسانه

است که در  نفرين پيامبر اکرم)ص( بر قاتلان امام حسين)ع(
ای که هيچ سنديتي پي آن هفتاد شهر ويران گشت. مسئله

 ندارد )همان(.  
فضای از تصاويری  و توصيف هنگام ترسيم آفاناسي

پيرامون مسائل  او .دپردازهای گوناگون ميبه جنبه بيگانه
خانواده، آشپزی، ادويه، کشاورزی، صنايع، نساجي، رنگرزی، 

شناسي، جغرافيا، تاريخ، شناسي، سنگهواشناسي، ستاره
نگاری، دادوستد، آداب و سنن )مانند لباس پوشيدن(، آمار قوم

و ارقام، کشورداری، لشکرکشي و مارشِ نظامي گرفته تا 
گويد و برای زبان سخن مي تشريح اديان و غيره به چندين

بيان برخي مسائل در متن سفرنامه از واژگان بيگانه بهره 
  جسته است.

 کنندۀ فضای بیگانهو واژگان توصیف زبان اثر -6

گذر »های بارز زباني طور که اشاره شد، از ويژگيهمان
که قابل تأمل است وجود واژگان و عبارات  «از سه دريا

واژگان  «گذر از سه دريا»ر غيرروسي در اثر است. د
 شوند. کنندۀ فضای بيگانه به دو گروه تقسيم ميتوصيف

 گروه اول: اخلاقي و معنوی
کنندۀ گروه دوم: معيشتي و زميني که گاهي هم توصيف

 مسائل غيراخلاقي است.

ها از این منبع در متن مقاله تنها با ذکر شماره صفحه از این پس کليه نقل قول .4

 .داخل پرانتز خواهد آمد
آفاناسی نيکيتين در اثر خود ذکر کرده از شهرهاي زیادي گذشته که همه را  .5

  نام نبرده است.
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دارد از عبارات و ميهنگامي که آفاناسي دست به دعا بر
کند تا زبان استفاده مي های عربي، فارسي و ترکي بيشترواژه

های غيراخلاقي که او در جامعه مادری. اما برای بيان واقعيت
  شود.هندو شاهد آن بود به زبان ترکي متوسل مي

در اين است که ايران باستان و « گذر...»ارزش 
زمين از منظر يک خارجي ساده، بازرگان و نويسندۀ مشرق

های کارگيری واژهبه های گوناگون و باای، با زبانغيرحرفه
کهن تلفيقي از  نيتيکين يآفاناسشود. بيگانه توصيف مي

آداب د. چگونه شکير ميتصو را به يو روس يشرق یالگوها
شود؟ يم فيدرک و توص سندهيتوسط نو يفرهنگ خارج و

 بررسي؟ هنگام استچگونه  «بيگانه»ارتباط او با افراد 
در نگرش خود نسبت  نيتيکين يکه آفاناس بينيممي، «...گذر»

 «گانهيب» یهاآداب و رسوم و سنت ان،يبه ملل مختلف، اد
 -يامر، انتخاب نام فارس نياست. گواه ا ريپذانعطاف اريبس

خود  یبرا «يخراسان وسفي جهاخو»)مسلماني(  يبسرمان
در  گوناگونبا مذاهب  افرادی انيدر م آفاناسياست. 

او در اثر اشاره  .داشت یزيآممسالمت يستان زندگونده
در »کند که در هندوستان هشتاد و چهار دين وجود دارد. مي

دارند.  عتقادا [بت]ست و همه به دين هتاد و چهار شهند ه
، غذا نوشندنميمشروب  گريکديبا  گوناگون انياما افراد اد

 (40)ص  .«کننديخورند و ازدواج نمينم

و  است يناسآفا پسندستان مورد وندتلفظ فارسي واژۀ ه
او چندين بار در اثر به اين مسئله اشاره کرده است و اين واژه 

شود در متن طور که در زبان فارسي گفته ميرا همان
 نويسد.مي« گذر...»

انديشمند روس پيرامون ويژگي زبان اثر و  1ليخاچيُف
 :رسالت سفر آفاناسي نيکيتين چنين گفته است

 يۀکه در روس طورآن ،نيتيکين يآفاناس یهاادداشتي»
 زيمتما ،خود يِادب تيفيک ، به لحاظشديم دهيباستان فهم

 یانه دغدغهو  دوجود دارادبي  آراستگيدر آنها نه . ديستنن
 تيجذاب يسادگ نيهمدر و  سدينويساده ماو . سبک یبرا

روس شجاع،  سياح ن،يتيکين يآفاناس .استنهفته  آن ويژۀ
به دانست چگونه يود که مب نيچندقيق و کنشگر  ر،يگيپ

ارج بنهد، بدون  بيگانگانآداب و رسوم  ای بهشکل شايسته
، 1979ليخاچيُف «. )ندک انتيبه آداب و رسوم خود خ آنکه
299) 

                                                           
1.   Лихачёв Д. С. 

های توصيف فضای بيگانه استفاده از يکي از شيوه
آفاناسي به کمک . واژگان و تصاوير تضاد و تقابل است

از تبعيض و ظلم در هند و  واژگان و تصاوير تضاد و تقابل
واژگان و تصاويری که بيانگر تضاد . کندجهان صحبت مي

است و مردم  يتيپرجمع نيزمسر: »در سطوح اجتماع است
دارند و  یاديان قدرت زاربابهستند، اما  ريفق اريروستا بس

 یانقره روانهایتختان را بر ارباب. ثروتمند هستند اريبس
اسب  ستيب ، آریهااسب يش آنهاپيشاپکنند و در يحمل م

 صديند و پشت سر آنها سکنيم تيهدا يراق زرّينبا را 
زن، طبلو ده  چيپوريو ده ش نظامادهيو پانصد پ نظامهسوار

  . (38ص )« هستند نوازفلوتو ده [ چينقاره] ده نفر
در مسير اين سفر پرحادثه، آفاناسي به چند مورد ناگوار 

که مرتبط با مسلمانان است. مورد اول کند نيز اشاره مي
مربوط به شروع سفر است که سه تاتار با توسل به حيله از 

کنند تا حضور آنها را به مسافران کشتي هدايايي دريافت مي
تزار گزارش نکنند ولي به وعدۀ خود عمل نکرده و مسافران 
کشتي را دچار دردسر کردند. در دهانۀ ولگا نيز کشتي به گلِ 

و همۀ اموال آنها را غارت کردند و چند نفر را نيز به  نشست
 اسارت گرفتند:  

 عبوربه سلامت  کزانيو بر سرایو  و اوسلان اوردا از»
جلوی ما فر اک رتاآنگاه سه تا .يمشد بوزان رودوارد . يمکرد

 بوزانر د قاسم سلطان»: به ما خبر دروغ دادند ظاهر شدند و
. «اوست همراهو سه هزار تاتار  نشستهبازرگانان  نيدر کم
يک و خفتان بلند  کيشاه به هرکدام شَروان ريسف کيبحسن

عبور  آستراخان کنارکتان داد تا ما را از هن پيرا توپ پارچۀ
خبر  ليو ،گرفتندرا  هرکدام خفتان کافر یآن تاتارها. ندده

 يم کشتبا رفقايمن . رساندند تزار به گوشرا در آستراخان 
 .مشديسفارت  يکشت سوار برو  ميکردخود را ترک 

 تزار و ديدرخشيو ماه م ميعبور کرد ما از کنار آستراخان
فرار ) [!کاچما]»: دندزمي اديفرسر ما و تاتارها  ديما را د

 خودبرای بادبان  ريو ز ميدينشن یزياما ما چ («!يدنکن
خود را  نيروهای همۀ سلطان، خطايمان یبرا. تاختيممي
و  گير انداختند اا رم آنها در بوگون. ما روانه ساختدنبال به

از  مرد کبه يآنها . به سمت ما کردند یراندازيشروع به ت
. ميکرد کيتاتار شل نفر دوبه کردند و ما  یراندازيت افراد ما

در  یريگيماه چوبي سد)يز  يکيتر ما در نزدکوچک يکشت
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ت کردند و غارکرد و بلافاصله آن را گرفتند و  ريگ( رودخانه
 .«بود يمن در آن کشت( هایرده ريزهخ) اموال منقولتمام 

 (.33-34صص )
وآزار نبود و اين پايان ماجرای غارت اموال و اذيت 

 :مشکلات شروع سفر همچنان ادامه داشت
در  کشتياما  ميديرس ايبه در يبزرگ يکشت سوار بر»
و دستور  گير انداختند ال نشست و سپس ما رولگا به گِ ۀدهان

 محل سد ماهيگيری رودخانهه تا را از رودخان يدادند کشت
و چهار  غارت کردند نجايبزرگ ما را در ا يکشت. يمبالا بکش

 ايدر یبه آن سو دست خاليند و ما را گرفت رينفر روس را اس
 دستبه سمت بالا از رودخانه شتندنگذا ولي. فرستادند

 .گزارش نکنيم ی راخبر چيتا ه ميبرگرد
در : ميند رفتربِبه دِ يتبا دو کش و زاری،يه گرما پس از 

ها و ما روس هايکيتز ،کيبنحس ريسف ي شاملکشت کي
و شش  ييشش مسکو ،گريد يدر کشت. که ده نفر بوديم

 يو کشت شد يوفانت ايدر. ما بودند آذوقۀو گاو و  یروِتِ
 قلعۀ نجايا. ستبه گلِ نشساحل  ما، با برخورد بهتر کوچک

ها آمدند و همه يتاکيند و کاآمدمردم به ساحل . است يکرات
 .به اسارت گرفتندرا 

 ...شدهغارتو  ميديرس دنربِو ما به دِ
 ميدخاضعانه درخواست کرو  ميرفت شاهشَروان مقر به

 اما گرديمروس برِ سرزمينکند تا به  امکاناتي برای ما فراهم
 پس از گريه ما .است اديگفت تعدادمان ز: ادبه ما ند یزياو چ

روس ِ سرزمين در که کسي: مو زاری، هر يک به سويي رفتي
گشت، هر کس رب آنجا بود، به مانده باقي برايش چيزی

 يبرخ .رفت ،افتاديبود، به هرکجا که چشمش م بدهکار
« رفتند وکار به باک یبرا ایعدهماندند و  در شماخي گريد
 (.33-34. صص)

زماني که است  رانّوجمورد ديگر مربوط به حضورش در 
نيست با تصاحب اسبش که تنها دارايي  بسرمن او ديخان فهم

، او بود و با تهديد از او خواست مسلمان شود اما با وساطت
ه او برگرداندند و اجازه اسبش را ب يخراسان چيمحمد خزانه

کيشان خود ای بود که او به هماندازهدادند تا برود. فشار به
و با  جا بگذارروس  سرزمينِ در را خود دين»کند: توصيه مي

 . (34)ص « ستان[ بروهندو] ني، به سرزممحمد پذيرش دين
 د: کنرا چنين تعريف مي رانّوجاو ماجرای 

                                                           
1.  Чехов А.П. 

بلکه  ستم،يمن بسرمن ن ديخان که فهم ر،انّوو در ج»
اسب را »: را از من گرفت و گفت اسبم ،روس هستم

 دين دهم، فقط بهيمهديه طلا هم  ۀگردانم و هزار سکيبرم
 [نيد] يعني ،ما دين اگر به .دونيپب ی،محمد [نيد]به  ،ما

هزار  همو  رميگيسب را ماهم  ،من ،نياوری مانيا یمحمد
تا  هچهار روز يالاجلاو ضرب «.کنمات ميجريمه طلا ۀسک

خداوند در  یآر .کرد نييتع رحلت ۀروززمان  و منجيروز 
رحمت  ه لطف وبرا گناهکار  نِرحم کرد و م فشيشر ديع

. کفار هلاک شوم انير در مانّورها نکرد و نگذاشت در ج ،خود
 دياز راه رس[ يخراسان] چي، محمد خزانهمنجيروز  در آستانه

 يمبرا دمو التماس کر در مقابلش پيشاني بر خاک نهادم و
خواست مرا از او اسدخان رفت و  به شهر نزد او .کند یکار

اسب مرا از  نند وکخود ن عتقاداتا ايمان آوردن به بهمجبور 
. است نيچن منجيخداوند در روز  ۀمعجز. خان پس گرفت

از شما  ياگر کس !روس يحيبرادران مسای  ،طورنيهم
 سرزمينِ در را خود دين :برود هند نيبه سرزم خواهديم

 ني، به سرزممحمد پذيرش دينو با  جا بگذارروس 
 (33-34 صص) .«برو[ ستانهندو]

بار ديگر در بازار هنگام خريد اجناس فهميد مسلمانان به 
اند از شدت عصبانيت لفظ سگ را برای آنها او دروغ گفته

 :کار بردبه
گفتند از آنها  .سگ به من دروغ گفتند یاهسرمنبِ»

 ۀهم: ستين یزيما چ نيزمسر یاست اما برا ادياجناس ما ز
 هاسرمنبِ نيزمسر یرافلفل بارزشمند و شايسته،  یکالاها

 يکسان. هستندارزان  همه هم ،[نيل]طور رنگ هميناست و 
پرداخت  عوارضي ،کننديکه گاو را به خارج از کشور حمل م

 بدونرا  التجارهمالدهند يکنند اما به ما اجازه نمينم
و  بالاست عوارض. ميحمل کن به خارج عوارضپرداخت 
 يحيد، مسکننمي راهزني [نکافرا]. اديز يي همايدزدان در

 ستايش ي راسنگ [هایبت]: ستندينهم سرمن و بِ ستندين
 ( 34ص .« )ندشناسينم را و محمد حيکنند و مسيم

های توهين، ناسزا و شايان ذکر است که در ميان واژه
زشت، واژۀ سگ بار منفي چندان زيادی نسبت به ساير 

چنانکه . آميز در زبان روسي نداردنهای ناسزا و توهيواژه
های نويسندۀ شهير روس در نامه 1بينيم آنتون چخوفمي

های غيرمعمول در خود به همسرش، اولگا کنيپر از واژه
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ها مورد به چند کند که در اينجا از دهصحبت استفاده مي
سگ کوچولوی »، «سگ کوچولو: »شودنمونه اشاره مي

سگ »، «کنمو تحمل مي بوسمسگم را مي»، «عصباني
 «.نازنينم

пёсик лютый и лошадиная моя собачка. 

(Чехов) 

 .من ياسب یمن و سگ کوچولو عصباني یسگ کوچولو
(Чехов)Собачка, милый мой пёсик… 

 م،نازنين یسگ کوچولو زم،يعز یسگ کوچولو
Целую и терплю мою собаку (Чехов) 

 کنمبوسم و تحمل ميسگم را مي
Милая моя собака (Чехов) 

 سگ نازنينم
 ها()چخوف، نامه

همۀ اموال خوبش را دزديدند:  ترابزوندر بازگشت هم در 
 اديزرا بسيار  پاشا[ من][ و يسوباش] ن ترابزونهماو در »

 را بارها. همه به من دستور دادند مورد اذيت و آزار قرار دادند
را  زيچو همه رمبکوه ببالای ، به آنهاپيش [ به قلعه صبح] تا

همه را  ،خوب بود هایريزهخردهچه هرکردند.  تفتيش
 من از مقر اوزون رايبودند، ز هامرقومه. آنها به دنبال دنديدزد

 (79)ص « آمدم.يميک حسن ب
اما آفاناسي با وجود غارت اموال در شروع سفر، فشار 

در پذيرش اسلام و فريب دادن وی، از مسلمانان مسلمانان 
های اسلامي او به دان نبود. نيايشگرهای آنها رویو نيايش

های ترکي، فارسي، مازني و عربي تقريباً سراسر متن اثر زبان
 را دربرگرفته است.

تنوع زباني و گستردگي موضوعات در سفرنامه سبب شده 
کنون نتوانند مشخص نگاران تااست تا پژوهشگران و تاريخ

چرا راهي اين سفر شد. او يک  آفاناسي نيکيتينکنند که 
بازرگان ساده بود، يا مأمور دولت و کليسای ارتدوکس برای 

آوری اطلاعات و يا موادی برای تهيۀ روغن مقدس جمع
غسل تعميد بود؟ آيا در اين سفر او از حمايت دولت و کليسا 

و هندِ پارس  سرزمينِدر برخوردار بود؟ آيا او با حضورش 
بهمنيان به اسلام گرويد؟ علت انتخاب اسم ايراني خواجه 

ويژه کارگيری آيات قرآن و دعاها )بهيوسف خراساني و به
 های عربي، ترکي و پارسي چيست؟الحسني( به زباناسماء

به چندين زبان  طور که گفته شد آفاناسي نيکيتينهمان
-دری او بود، ترکي تاتاریتسلط داشت: روسي که زبان ما

استانبولي، عربي و فارسي و تا حدودی هم -ترکمني -آذری
به زبان مازني. جالب توجه است که زبان غالب متن روسي 
است، ولي در متن عبارات عربي، ترکي، مازني و فارسي نيز 

 «بهيغرديگری/» ريتصاو فيهنگام توصشود. او مشاهده مي
که زبان  يکند، هم روسيم استفاده يمختلف یهااز زبان

ي، فارس ،ي)عرب« ديگری/بهيغر»و هم  است «(یخود)»
آفاناسي يکي « ...گذر»در متن تنوع واژگان  (.يترک مازني،

واژگان  ؛هاواژه رنگ باشد:های سبکي آن مياز ويژگي
ها، توبه سوگند واژه و نفرين؛ لعن ،و ناسزا زيآمنيتوه ي؛مذهب

و  گرهاتصديق ی،امر ،يليتعد ،یدييتأ یهاواژه ؛استغفارو 
نويسنده در گفتار  ي. گاهصفات و واژگان عاطفي همچنين

 ليمآ»کند. مانند: استفاده مي يزبان محل خود از گويش و
زبان که به  «دونو ادوخ يراست دن»؛ و «داوخ»؛ «)آمِل(

داني؟، حقيقت/راست را مي»و ؛ «خدا»؛ «آمُل)»ي است مازن
شهر آملُ در نسخۀ تثليث با گويش و تلفظ . («داندخدا مي

آوانگاری  Амиль (Amil')« آميل/آمِل»محلي مردم آمُل، 
« دربيش»و واژۀ درويش به زبان آملي در متن اثر  شده است.

 پور و کريمي مطهر، زير چاپ(.)يحيينوشته شده است 
های ايراني مانند فارسي، آفاناسي نزديک به صد واژه از زبان

کار برده است که برخي از آنها مازني در اثر خود به  ترکي و
های او گاهي برای برخي از واژه»شوند. در متن تکرار مي

فارسي که معادل روسي ندارند با افزودن پسوند آن را 
، که آفاناسي به «چينقاره»نيزه کرده است. مانند واژۀ روسي

روسي  )نيک( اضافه کرده که  در زبان ник-–نقاره پسوند 
« نوشته است« نيکنقار»چي را کنندۀ کار است و نقاره

 )همان(.
های پارسی، عربی، ترکی و مازنی در نیایش -7

   نیتیکینآفاناسی « ...گذر»

ي، فارس ،يعرب های روسي،زبان به يآفاناس هاینيايش
اثر،  نيا» ضبط شده است.« گذر...»در متن  يو ترک مازني

و عملکرد ساختار  يطراح نظر از مورد ننخستي هر نظر، از
 یآشکار کردن محتوا یاست که برا «اسلامي»پنهان 

 .(70، ص2009آليکسيف، )« دارد اهميتکل اثر  کيدئولوژيا
نوشته است: الله  را به چند زبان و گويش« الله» آفاناسي واژۀ
تاتاری(، خدا/خودا -لو/ )الله با گويش ترکي)عربي(، اوُل

)تاتاری، تنگری/تانری /یرگيداندانيری/ )فارسي، مازني(،
بوخ و بوژه )روسي(. نمونه در  ؛ترکي قديم و مغولي(

 های اِتِر و تثليث:نسخه
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Олло, Худо, Бог, Данъиры. (Летописный 

изв.); 

Олло, худо, богъ, богъ, данъгры. 

(Троицк. изв.) 

 «الاسم الاعظم»ساختار »آليکسيف معتقد است که 
در دو  که است «اياز سه در گذر»در  ديتوح ۀشياند انگريب

 پيرامون يدر متون علم تاکنون و شوديسطح آشکار م
م اس. نشده است سخني در اين باب گفته «اياز سه در گذر»

وجود چهار  «یرگنبوخ، ت، خدا، لواوُل» خدا در چهار زبان
کند که يم دييرا تأ ي واحدبه هدف دنيرس یبرا مسير

« اندازه درست باشد يکتواند به يم متنبه هرکدام بسته 
 ( 73، ص 2009آليکسيف، )

آفاناسي که دلتنگ وطن است هنگام دعا برای وطنش 
ِ نيسرزم حافظ تنگری]ها استفاده کرده است: از همۀ زبان

 چيش باش! هحافظدا و! خلو، محفوظش بداراوُل! باشروس 
 کنيازهای ،فسوسا وجود ندارد. ايدن نيآن در ا نظير یکشور
 !کنندينم يمانند برادر زندگ گريکديروس با ِ نيسرزم
بوخ، دا، و، خلواوُل». باد! راست کم دارد آبادان روسِ نيسرزم

 (68-69)صص . [«یرگنبوخ، دانيری/دانگيری/ت
های آفاناسي که افزون بر روسي از به موارد ديگر نيايش

است، اشاره  و مازني نيز استفاده کرده ترکي، عربي، فارسي
 شود:مي

بوخ دا، وخبوخ ، رحيم بوخ، کريم بوخ ،لواوُل بوخ] -
 لواوُل ،خالق/نندهيآفر لواوُل جلاله،جلالْمَلِکُ  بوخ، اکبر

 (58)ص  [لو تويياوُل الله، توييرحيم
 لواوُل، خودا لواوُل»: کنمالتماس مي لواز اوُل] -

، کريم لواوُلرحيم،  ولاُول اکبر، لواوُل ،ييتو لواوُل ،حقال
 خودا تويي.، هاآسمان لواوُل، اللهکريم لواوُلالله، رحيم لواوُل

خالق آسمان و ، جلالههُوَ الْمَلِکُ جل تو، بوخ يگانه است
 (57)ص  «[نيزم

که در  تاتاری -ترکي واژۀ ریگيدانيا  تنگری، دانيری
ی در است. دربارۀ واژۀ تنگر اِتِر و تثليث ضبط شده نسخ
در زبان ترکي نام حق تنگری: »است:  دهخدا آمدهنامۀ لغت

ام خدای تعالي به زبان مغولي. نام خدای تعالي ن تعالي است،
. «نزد ترکان دور، و ترکان نزديک تانری و تاری گويند

  .(69، ص 1385، )دهخدا
در  سن تنگری را که آفاناسيهای تنگری و سنواژه

کار برده، شاعران ايراني نيز مانند مولوی های خود بهنيايش

)زبان مادری فارسي( و خاقاني )فارسي يا ترکي( در اشعار 
 اند. کار برده فارسي خود به

 طلب کم ترک ۀترک تويي ز هندوان چهر
 . تنگری ترک صورت را هند نداد زآنکه 

غزل ؛ «غزليات»« ديوان شمس» (ی)مولو مولانا
 (69)ص  2478 ۀ ارشم

اين واژه در زبان فارسي به اشکال گوناگون نوشته شده 
تِنْگِری، تَنْگری، تَنگِرِه، تَنگَرَه، تَنری، تَنَرَه، تانَرَه، »است: 

 .تَکْریِطور همين .)ويکي فقه( «تانَری و توره
 به صلح آمد آن ترک تند عربده کن

  تَکْریِ يَرلْغَِسُنْ گرفت دست مرا گفت
غزل ؛ «غزليات»« ديوان شمس» (ی)مولو نامولا

 2085 ۀ شمار
کار نيز به  در شعر خاقاني نگریت گوی سن سن تنگری،
 رفته است:

 نايب تنگری تويي، کرده به تيغ هندوی
 نگریت گوی سن سن را پيشه کفر سنقر

مطلع  - 214 ۀشمار) «قصايد« »رديوان اشعا» خاقاني
 (69)ص  (چهارم

فوطه است که واژۀ « گذر...»واژۀ پرکاربرد ديگر در متن 
های عربي، هندی، اردو و فارسي است. مشترک در زبان

شده و کاربردهای نوعي پارچه که در هند استفاده مي
گوناگون داشته ولي آفاناسي همه را فوطه ناميده است. فوطه 

و غيره(  در زبان هندی و فارسي )لُنگ، دستار، ازار، شال
های گوناگون دارد. اين واژه در اشعار باتوجه به نوع کاربرد نام

هايي از اشعار و کاربرد کار رفته است. نمونهفارسي نيز به 
 فوطه: 

  سوی حوض آمدند نازکنان
 پيکر، نظامي()هفت گره از بند فوطه بازکنان
 کرباسي  ۀبر تن خويش تو را فوط

 )ناصر خسرو( يبه که بر خاکت ديبای سپاهان 
 چو شيخي فوطه پوشيده برون شد

 )خاقاني( چو رندی دردنوشيده درآمد
 پوش ديديمما فوطه و فوطه

 تسبيح مراييان شنيديم )سنايي غزنوی(
 

 ای پاره بسربر کشيده فوطه
 ...خبرهم ز دزد و هم ز خانه بي
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 الغرض، آن دزد چون چيزی نيافت
 ...فتشتا و بگرفت درويش ۀفوط

 زان بوالفضولي خشمگين دزد شد
 بازگشت و فوطه را زد بر زمين

 گفت بس کن فتنه، ای زشت عنود
 ...آنچه برديم از تو، اين يک فوطه بود

 سپنج دهر ۀگفت در ويران
 ...گنج ما اين فوطه بود، از مال و گنج

 داده زين يک فوطه ما را، روزگار
 ... )پروين اعتصامي(هم ضياغ و هم حطام و هم عقار

 های نیایشی عربی، فارسی، مازنی بسامد واژه -8

های نيايشي او لو با تلفظ ترکي بقيه واژهغير از اوُل
 : مانند. بيشتر عربي و فارسي و گاهي نيز مازني است

 ![ني. آمدانو لو پروردگاراوُل، دانو )بقيه را( خودا ديگر] -»

 متعال، پادشاه بهشتلو اوُل !لو پروردگاراوُل»]  -
داده را  نجايادر  تهلاک وعدۀ به ماآيا ، ها(لک آسمان)ما
 [«!یبود

  ![لو پروردگارلو الحق؛ اوُلاوُل] -

 یرواز من من مخلوق تو هستم. پروردگارا،  -
، پروردگارا را به رويم بگشا راستينراه  ، پروردگارابرنگردان

در برابر  یازمنديدر ن رايکن، ز تيهدا خود مرا به راه راست
گذراندم.  به بدیرا  مينبودم، خداوندا، همه روزها وکارکيتو ن

 ،کريم لواوُل لو يکتا تويي،، اوُلپروردگار لواوُل] ،منآفريدگار 
 [. الحمدالله الله؛لو کريم رحيملو رحيم، اوُلاوُل

در اثر خود  نيتيکين يکه آفاناس ييالگوهااز جمله کهن
قرآن( و  و ليکتاب مقدس )انج اتيذکر کرده است، آ

 کريمقرآن  ي،تاناست که از کتاب مقدس باس الحسنياسماء
اغلب  نيتيکين يکه آفاناس ييگرفته شده است. از جمله دعاها

مسلمانان  یدعاها بيشتربرد، يخود به کار م هایصحبتدر 
  هستند.
 یاز او خدا ري![. غلو پروردگارلو الحق؛ اوُلاوُل] -»

 م.يشناسيرا نم یگريد
. ميگذشت ايبه لطف خدا از سه در ![لو پروردگاراوُل]

« ![نيآم. دانو لو پروردگاراوُل، دانو خودا( بقيه را) ديگر]
(79.)  

                                                           
الحسنی که در نسخۀ اِتِر حذف شده از نسخۀ تثليث در اینجا برخی از اسماء. 1

 اضافه شده است. 

سورۀ  22-24های خود را با آيات آفاناسي يادداشت
های عربي، مبارکۀ الحشر قرآن کريم، ذکر و نيايش به زبان

 : دبرالحسني به پايان ميترکي و فارسي و اسماء
خدا، الا  ياقشي، لو اکبراوُل. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لواوُل بِسْمِ]»

لَا إِلَهَ  .لو اکبراوُلالسلام. روح الله عليه يسيخدا. ع ياقشي الله
 بِسْمِ اللَّهِالحمدالله، شکر خدا افتاد،  پروردگار،لو اوُل .اللَّهُإلَِّا 

الَّذیِ لَا إِلَهَ إلَِّا هوَُ عَالِمُ الْغَيبِْ وَالشَّهَادۀَِ  هُوَ اللَّهُ؛ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
هُوَ اللَّهُ الَّذیِ. لَا إِلَهَ إلَِّا هُوَ المَْلِکُ الْقُدُّوسُ ؛ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

ئُ، الْخَالقُِ، الْبَارِالسَّلَامُ المُْؤْمِنُ المُْهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ، 
المُْصَوِّرُ، الْغَفَّارُ، الْقَهَّارُ، الْوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الْفَتَّاحُ، العَْلِيمُ، الْقَابضُِ، 
الْبَاسطُِ، الْخَافضُِ، الرَّافعُِ، الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، 

 .(80)ص « 1[«الحَْکَمُ، الْعَدْلُ، اللَّطِيفُ

اسم »در متن اثر رفته و تکراری کارهای بهاز عبارت
از او  ريغ»( و  58)ص « مرا بر زبان نياورد یگريد یخدا
( است. مورد اول 79)ص « ميشناسيرا نم یگريد یخدا

است. عباراتي که اين شک  فَاذکُروُني اَذکُرکُمهمان ترجمۀ 
 کنند که او مسلمان شده بود.را ايجاد مي

 گیرینتیجه -9

توان به های گوناگون ميد ديدگاهبا بررسي اثر و وجو
ای به انتخاب اسم اين نتيجه دست يافت که آفاناسي اشاره

بسرمني خود نکرده است. انتخاب اين اسم  –ايراني 
طور که برخي از پژوهشگران معتقدند برای اين بوده همان

که او در ايران و حکومت بهمنيان در هند که مسلمان بودند 
بهتر رسيدگي شود. آفاناسي ذکر  خواست به اموراتشمي

نکرده که چه زماني اين اسم را برای خود انتخاب کرده است. 
های آفاناسي از اينکه از طرف ديگر در متن ما شاهد نگراني

تواند بر اساس های مسيحي ديگر نميدليل نداشتن کتاببه
آئين و تاريخ مسيحي روزه بگيرد از خداوند طلب بخشش 

ور در هيچ جايي از متن از تغيير دين خود طکند. همينمي
 گفتن، يمسلمان -ايراني انتخاب نام کند. ولي صحبت نمي

و ( [اللهمحمد رسول  دين]به  ؛بوخ يگانه است) نيشهادت
ي، اسماء الهذکر قرآن و  اتي، خواندن آاعلام يگانگي خدا

های وی، پژوهشگران و ويژه در بخش پاياني يادداشتبه
تنها  کند.ا وادار به شک در تغيير دين او ميخوانندگان ر

همۀ توان گفت اين است که چيزی را که به صراحت مي
« يستيوناليانترناس اهداف»های آفاناسي با رفتارها و نيايش
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او هم مانند بسياری از نويسندگان پس از  او مطابقت دارد.
خود آلکساندر پوشکين، لف تالستوی، ايوان بونين، 

است  های متعاليبا ايدئال یفردوانف و ديگران ويچسلاف اي
 يارزش گرانينظرات د یراباشد و ب یبعدتواند تکيکه نم
رغم دهد که آفاناسي عليمتن اثر نشان مي .شودقائل ن

بودن و تحمل « غريب»دليل اختلافات فرهنگي و ديني و به
فشارها در جامعۀ بيگانه، بدون تعصب و از روی احترام نسبت 

گوی وکند و معتقد به گفتاديان ديگر صحبت ميبه 
عدالتي شکوه او از خونريزی و بي بينافرهنگي جهاني است.

 کند تا درستي، مودت و دوستي حاکم شود. کند و دعا ميمي
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